
نظــام  خلأهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
سیاســت گذاری در ایــران این اســت که بیش 
از آنکــه به «چگونگــی اجرای سیاســت ها» 
فکر کنیم، بــه «طراحی سیاســت ها» یا حتی 
آرمان پــردازی دربــاره آنهــا می پردازیم. گویی 
تصــور می کنیم اگر سیاســت خوبی نوشــته 
شــود، خودبه خود نیز به نتیجه خواهد رسید. 
اما تجربه نشــان می دهد فاصله میان یک ایده 
خوب و یک نتیجه موفق، همان چیزی است که 

«اجرای سیاست» نام دارد.
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، 
تحریم، کمبود منابع و آثار جنگ روبه رو است، 
دیگر نمی تــوان اجــازه داد منابــع محدود با 
روش های نادرست اجرا هدر بروند. امروز شاید 
بیــش از هر زمــان دیگری لازم باشــد مدیران 
اجرائی، همان اندازه که برای طراحی سیاست 
وقت می گذارند، برای مطالعه شیوه اجرای آن 

نیز زمان صرف کنند. دو مثال می  آورم:
یکم. در حوزه امنیت ملی: بستن تنگه هرمز 
را می توان به منزله یک سیاســت امنیتی تلقی 
کرد. این سیاســت در اجرا نیازمند یک سیاست 
سیاســی در داخــل و خارج اســت؛ همچنان  
که بایــد در خارج به دیپلماســی پرداخت، در 
داخل نیز ملاحظــات اجرائی فراوان دارد. مثلا 
بار اجــرای این سیاســت را اگر بــر عهده یک 
گروه کوچــک بگذارید که در پــی گلیم قدرت 
و موقعیــت داخلــی خویش اســت، آن را از 
حالت ملی درمی آوریــد و به یک ابزار جناحی 

تقلیل می یابد.
سیاســت اســتیلای ایــران بر تنگــه هرمز 
منحصر به یک گروه خاص نیســت که علَم آن 
را به انحصار خود درآورند؛ چه بســیار ایرانیان 
که این سیاست را از منظر ژئواستراتژیک تحلیل 
می کنند و کاملا با آن موافق هســتند. اینکه این 
بار سنگین اجرائی را عده ای برای خود بردارند 
تا فرداروزی نمد قدرت برای کلاه خود بسازند، 
این سیاســت را به یک جناح تقلیل می دهند و 
آن را از قامــت یک سیاســت ملی درمی آورند. 
این فقط یک مثال کوچک از «اجرای» سیاست 

امنیتی است.
 دوم. بــرای روشن شــدن موضــوع به یک 
نمونــه دیگر توجه کنیــم؛ در اطلاعیه ای که از 
ســوی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر منتشر 
شده، اعلام شده است همه متقاضیان حقیقی 
و حقوقــی می تواننــد بــرای احــداث نیروگاه 
خورشــیدی ۵۰ تا هــزار کیلوواتی تســهیلات 

دریافت کنند.
در نگاه اول، این سیاســت جــذاب به نظر 
می رسد؛ اما اگر از زاویه «اجرا» به آن نگاه کنیم، 

پرسش های مهمی مطرح می شود.
برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی 
هزاران فرد حقیقی با سرمایه ای در حدود پنج 
میلیارد تومان وارد این بازار می شــوند؛ هر یک 
باید با نوسانات قیمت تجهیزات، تغییر نرخ ارز، 
مشکلات تأمین مالی، ریســک های بازار برق و 
پیچیدگی های فنی دســت وپنجه نرم کنند. اگر 
بخشی از این ســرمایه گذاران با مشکل روبه رو 
شــوند، فشــار اجتماعی بــرای حمایت دولت 
آغاز می شود؛ دولت ناچار می شود قراردادهای 
خرید تضمینی را اصلاح کنــد، امتیازهای تازه 
بدهــد یا زیان ســرمایه گذاران را جبران کند. در 
نتیجه، سیاستی که قرار بود بار دولت را کاهش 
دهد، خود به منبعی برای تعهدات مالی جدید 
تبدیل می شود. ممکن است درباره همین مثال 
استدلال های مخالفی نیز وجود داشته باشد و 
شاید مسئولان دلایل قابل دفاعی برای انتخاب 
این شیوه داشته باشند. مقصود این نوشته نقد 
یک سیاست خاص نیســت؛ بلکه یادآوری یک 
نکته اساسی است: پیش از اجرای هر سیاست، 

باید درباره «روش اجرای آن» مطالعه کرد.
مشــکل اینجاســت که ما معمــولا قبل از 
اجرای سیاســت، درباره ایــن پیامدها مطالعه 
نمی کنیم. این شــیوه را «حکمرانــی توده ای» 
می نامیــم؛ یعنــی حالتی که دولــت، به جای 
آنکــه ظرفیت هــای تولیــد را در قالــب چند 
ســازمان یا بنگاه توانمند سامان دهد، مستقیما 
هزاران واحد کوچک را مخاطب سیاســت قرار 
می دهــد. در چنین الگویی، دولت باید با تعداد 
بسیار زیادی بازیگر کوچک ارتباط برقرار کند، بر 
عملکرد آنها نظارت کند، مشکلاتشــان را حل 
کند و در نهایت نیز پاســخ گوی شکســت های 

احتمالی باشد.
اما آیا راه دیگری وجود ندارد؟

چــرا دولت به جــای هزاران ســرمایه گذار 
پراکنده، چند شرکت بزرگ و توانمند را مخاطب 
سیاســت قرار ندهد؟ این شــرکت ها می توانند 
خود با واحدهــای کوچک قــرارداد ببندند، از 
ظرفیت آنها اســتفاده کنند و بخشی از تولید را 

به آنها واگذار کنند. در این صورت، 
واحدهای کوچک حذف نمی شوند؛ 
بلکه در قالب یک شــبکه تولیدی 

فعالیت می کنند.

ســرمـقـالـه

مدیران اجرائی! 
«اجرا» را مطالعه کنید
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دوره جدید ریاست قوه قضا در افق عدالت ترمیمی

ضرورت بازنگری در مدیریت نظام بانکی

۱. آغاز دوره جدید ریاست قوه قضائیه، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در 
سیاســت کیفری جمهوری اسلامی ایران است. این بازاندیشی نه به معنای 
کاهش اقتدار قانون یا اغماض در برابر جرائم علیه امنیت کشور، بلکه ناظر 
بر به روزرســانی دیدگاه ها، ارتقای کیفیت عدالت، افزایش سرمایه اجتماعی 
و تحکیم همبســتگی ملی است. سیاســت کیفری کارآمد در شرایط امروز 
ایران، سیاستی اســت که میان تأمین امنیت، صیانت از حقوق شهروندی و 
ترمیم شکاف های اجتماعی تعادل برقرار کند. ایران متحد فردا، قوه قضائیه 
همبســتگی افزا و نه گسسته گر را طالب اســت. نکته ای که جنگ های اخیر 

چشم ما را به آن بیشتر از پیش گشود.
۲. آزادی های شــهروندان و رسانه ها بخشی از ســبد امنیت شهروندی 
اســت. خوانش امنیت پایه صرف از حقوق مردم نباید به تنزل شاخص های 
آزادی منتهی شود. این الگو در سیاست کیفری کلان قضائی باید تجلی عیان 
یابد. حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه از ســوی مقام معظم رهبری، 
مانند احکام پیشــین رهبری شــهید، بر تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، 
گســترش عدالت، جلب رضایت مردم، تکریم مراجعان، اجرای دقیق قانون 
و تحول در دســتگاه قضائی تأکید دارد. همچنین «ســند تحول و تعالی قوه 
قضائیه» نیز بر مردم محوری، کاهش جمعیت کیفری، استفاده از نهادهای 
ارفاقی، توسعه ســازوکارهای صلح و سازش، اصلاح فرایندهای دادرسی و 

ارتقای اعتماد عمومی استوار است.
۳. ایــن جهت گیری ها زمینه مناســبی برای تقویت عدالــت ترمیمی در 

سیاســت کیفری کشــور فراهم می آورد؛ هرچند انتظار مــی رود به صورت 
برجســته تری این الگوی آزادی محور و همبستگی ســاز مطرح شــود. اصل 
صدوپنجاه وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را افزون بر رسیدگی به تظلمات، 
مسئول احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و پیشگیری از 
وقوع جرم می داند. این اصول نشان می دهد که رسالت دستگاه قضائی صرفا 
مجازات نیست، بلکه تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسان و پیشگیری 

از تعمیق آسیب های اجتماعی نیز بخشی از مأموریت آن است.
۴. بنده وکالت و مشورت صدها پرونده امنیتی در سال های اخیر را داشته ام 
و ادراکم این اســت که در قاطبه این موارد فرد متهم، معاند ایران نیست  اما 
علت هــای ناروایی او را «معارض قانون» کــرده، نه اینکه ذاتا مجرم بالقوه 
امنیت ستیز باشد. ایران امروز تجربه سال هایی را پشت سر گذاشته که در آن 
جنگ اقتصادی، جنگ شناختی، فشارهای معیشتی و شکاف های اجتماعی، 

بر رفتار بخشی از شــهروندان اثر گذاشته است. در این  میان نمی توان همه 
کســانی را که در اعتراضات حضور یافته اند، در یک قالب حقوقی و اخلاقی 
واحد تحلیل کرد. بی تردید میان کسانی که آگاهانه و سازمان یافته در خدمت 
پروژه های دشــمنان ایران قرار گرفته اند، با شــهروندانی که از سر نارضایتی، 
فشار اقتصادی، احساس تبعیض یا تأثیرپذیری از عملیات رسانه ای مرتکب 
رفتارهای مجرمانه شــده اند، تفاوتی اساسی وجود دارد. هم پوشانی برخی 
رفتارها با اهداف دشــمن، الزاما به معنای اشتراک در انگیزه و قصد نیست و 
عدالت اقتضا می کند که این تفاوت ها در سیاست کیفری و در فرایند دادرسی 

مورد توجه قرار گیرد.
۵. در چنیــن شــرایطی، عدالت ترمیمی می تواند مکمل مناســبی برای 
عدالت کیفری کلاســیک باشد. عدالت ترمیمی بر بازسازی روابط اجتماعی، 
جبران خســارت، پذیرش مســئولیت، اصلاح رفتار و بازگرداندن بزهکار به 
جامعه تأکید دارد. این رویکرد، با آموزه های اسلامی درباره عفو، توبه، اصلاح 
ذات البین، رأفت اســلامی و ترجیــح اصلاح بر انتقام نیز ســازگاری درخور 
توجهــی دارد و از این نظر، امــری وارداتی یا بیگانه با نظــام حقوقی ایران 

محسوب نمی شود.
۶. بر  اســاس  این انتظــار می رود در دوره جدید، اســتفاده از 
مجازات های جایگزیــن حبس که قانون مجازات اســلامی نیز 
ظرفیت های درخور توجهی برای آن پیش بینی کرده است، بیش 

از گذشته توسعه یابد. 

در چند یادداشــت گذشــته به این مبحــث پرداختم که دوران پس از جنــگ فرصتی برای 
بازنگری در شیوه حکمرانی و اصلاح برخی رویه ها و جبران بعضی کاستی هاست  و به ضرورت 
بازنگری در چند حوزه مهم اشاره کردم. در یادداشت حاضر به این پرسش جدی می پردازم که 
آیا نظام بانکی کشور به شیوه مناسبی مدیریت و هدایت می شود و آیا این شیوه نیازمند بازنگری 

و اصلاح بنیادین نیست؟
توجه به چند نکته مقدماتی به درک بهتر صورت مسئله کمک می کند:

۱. بانک ها نقش بسیار کم رنگی در برنامه تأمین مالی نیازمندان مسکن دارند. مانده تسهیلات 
بخش مســکن در حدود شش درصد از کل تسهیلات بانک ها ست که البته آن هم لزوما نصیب 

نیازمندان واقعی مسکن نمی شود. این در حالی است که اتفاقا یکی از مهم ترین حوزه های تسهیلات دهی بانک ها 
که هم می تواند ســودآوری این فعالیت ها را تضمین کند  و هم در مسیر اهداف توسعه ملی است، دادن تسهیلات 
خرید به نیازمندان واقعی مســکن است. بی توجهی بانک ها به این حوزه موجب شده اقشار کم درآمد در امر خرید 
مســکن با دشواری های جدی روبه رو شوند. هرچند بانک ها تنها مقصر بروز بحران مسکن در کشورمان نیستند، اما 

بی تردید سهمی نه چندان کوچک از این تقصیر بر عهده آنها ست.
۲. بخش مولد اقتصاد نیز ســهم قابل  اعتنایی از تســهیلات بانکی ندارد. بســیاری از بنگاه های تولیدی، به ویژه 
بنگاه های کوچک، دشــواری های بزرگی در مسیر دستیابی به تسهیلات بانکی دارند. به بیان دقیق تر، شبکه بانکی 
نتوانســته با گردآوری منابع مالی و تخصیــص آن به بنگاه های تولیدی، کمکی به رونق اقتصاد ملی و گســترش 

ظرفیت های تولیدی کشور بکند.
۳. بخــش مهمــی از منابع مالی بانک ها در چند دهه گذشــته یا در قالب تســهیلات کلان رانتی یا به  صورت 
مســتقیم صرف خرید املاک و مستغلات شده  است. نتیجه این اقدام، کمک به افزایش سریع قیمت املاک به ویژه 
در کلان شــهرها  است. با این افزایش سریع، از یک  سو قیمت مسکن رشد چشمگیری داشته  و رؤیای خانه دار شدن 
شهروندان را تحقق ناپذیر کرده است و از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات عرضه شده، 

به تشــدید جریان تورمی منجر شــده  اســت. درواقع این شــیوه نابجای تخصیص منابع مالی 
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم بوده  اســت. از ســوی دیگر، افزایش ســهم 
مطالبات معوق که نتیجه بدیهی دادن تســهیلات رانتی است، بانک ها را در معرض زیان دهی 

و ورشکستگی قرار داده  است.
۴. خدماتــی که بانک ها ارائه می دهنــد، اعم از گردآوری پس اندازهــای خرد، دادن وام به 
مشــتریان، نقل و انتقال پول و... در طول زمان و به  طور مســتمر پرهزینه تر و گران تر شده  است؛ 
درحالی که انتظار می رفت با به کارگیری فناوری های نوین، قیمت تمام شده این خدمات کاهش 
یابــد. به بیان دقیق تر، بانک ها روزبه روز به ســمت گران اداره شــدن پیش رفته اند. از یک  ســو 
افزایش هزینه نیروی انســانی و تلاش بانک ها در مســیر اعطای تسهیلات به کارکنان شان که شرایط تبعیض آمیزی 
را در مقایســه با دیگر بنگاه های اقتصادی ایجاد می کند  و از ســوی دیگر بار ســنگین هزینه ناشــی از تســهیلات 
معوق تحمیلی به بانک ها، این بنگاه ها را در موقعیتی قرار داده که برای پوشــش هزینه های جاری خود ناگزیر از 
گران فروشی شــوند. تلاش شبکه بانکی برای دریافت وجه از مشتریان بابت ارائه کوچک ترین خدمات معمول، در 

سطح اعلام موجودی یا انتقال وجوه خرد نمونه ای از این گران فروشی سازمان یافته است.
۵. در ســال های گذشــته که شــیرینی تجارت با پول دیگران توجه برخــی فرصت طلبان را جلــب کرده  بود، 
مجموعه ای از مؤسســات مالی و اعتباری غیرمجاز در گوشــه و کنار کشور شــکل گرفت. بنیان گذاران این بنگاه ها 
تــلاش می کردند با اســتفاده از لابی قدرتمند خود، مســئولان بانک مرکزی را وادار به صــدور مجوز کنند. در یک 
مورد حتی گفته  شــد مدیرعامل یکی از مؤسسات با اسلحه کمری به دیدار رئیس  کل بانک مرکزی می رفته  تا او را 

بترســاند! درواقع بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی و قانونی موظف به نظارت و مدیریت شبکه بانکی 
کشور، اقتدار لازم را برای جلوگیری از این بی قانونی ها  نداشت. در نهایت هم دولت ناگزیر شد خسارت 
ناشــی از فعالیت دلیرانه این بنگاه های غیرمجاز را که ســپرده های مردم را حیف ومیل کرده  بودند، با 

دست کردن در جیب ملت تأمین کند.
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سیاست با اختلاف آغاز می شود، اما با اختلاف 
ادامه پیدا نمی کند. اگر قرار باشــد هر اختلافی 
تــا بی نهایــت امتداد یابــد، دیگر سیاســت به 
معنای کلاســیک آن وجود نخواهد داشــت؛ 
آنچــه باقــی می مانــد، جامعه ای اســت که 
به جای حل مســئله، مــدام خود مســئله را 
بازتولیــد می کنــد. از این رو یکــی از مهم ترین 
شاخص های توسعه سیاســی نه میزان توافق 
در یک جامعه، بلکــه توانایی آن در پایان دادن 
به اختلافات اســت. در ماه های اخیر، بار دیگر 
مشــاهده شــد که تصمیم های مهم در حوزه 
سیاســت خارجــی، صرف نظــر از موافقت یا 
مخالفت با محتــوای آنها، چگونه به زمینه ای 
برای تشدید شکاف های سیاسی تبدیل می شوند. 
این پدیده البتــه منحصر به یک موضوع یا یک 
دولت نیســت. در چهار دهه گذشته، تقریبا هر 
تصمیم مهمی، از سیاست خارجی تا اقتصاد، از 
اصلاحات ساختاری تا مسائل فرهنگی، به جای 
آنکه پس از طی شدن مســیرهای رسمی وارد 
مرحله اجرا شــود، خود به آغــاز دور تازه ای از 
منازعه تبدیل شده است. این وضعیت پرسشی 
بنیادین را پیــش روی ما می گذارد: چرا در ایران 
پاســخ  پایــان نمی یابند؟  اختلافات سیاســی 
متعارف آن اســت که جامعه ایران، جامعه ای 
متکثر اســت، گروه های مختلف منافع متفاوت 
دارند و طبیعی است که اختلاف وجود داشته 
باشد. این پاسخ درست است، اما کافی نیست. 
اختلاف، ویژگی همه جوامع مدرن اســت. اگر 
صرف وجود اختلاف نشــانه بحــران بود، هیچ 
نظام سیاسی توسعه یافته ای نمی توانست ثبات 
داشته باشد. مسئله ایران نه «وجود اختلاف»، 
بلکــه «نبود نقطــه پایان اختلاف» اســت. در 
علوم سیاســی میان اختلاف بر سر سیاست ها 
و اختلاف بر سر قواعد سیاست تفاوتی اساسی 

وجود دارد. در یک جامعه نهادینه، 
رقابت بر ســر سیاســت ها جریان 
دارد، اما قواعد تصمیم گیری مورد 

پذیرش همگان است. 

یـادداشـت

پایان اختلاف کجاست؟
تأملی درباره نهاد، رقابت سیاسی 

و مسئله منافع ملی در ایران

یادداشت

یادداشت

افشین حبیب زاده

کیومرث اشتریان

صالح نقره کار
وکیل دادگستری

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

در «شرق» امروز  می خوانید:     تیم ملی ژاپن و رؤیای قهرمانی جهان؛ معجزه گانبارو/ سحر طلوعی     جان باختن ۷۸۶ نفر در تصادفات تهران

عهد می بندیم که انتقام 
خون پاک شما را از قاتلین 
جنایتکار و بی آبرو بگیریم

۲

حضرت آیت االله سیدمجتبی خامنه ای در پیامی به  
مناسبت تشییع و تدفین «آقای شهید ایران»:

بــرگزیـــده�هــابررسی نیم قرن هزینه شوک نفتی بر زندگی کارگران و معیشت تهیدستانتوزیع نابرابر آثار جنگ

نگاهی به حواشی یک وداع تاریخی که نگاهی به حواشی یک وداع تاریخی که 
به محلی برای تسویه حساب اقلیت های تندروبه محلی برای تسویه حساب اقلیت های تندرو

ییی با مسئولان و تیم مذاکره کننده تبدیل شد مم ییووو م قدکشیدنقدکشیدنتندروها در رؤیای تندروها در رؤیای و

پیگیری «شرق» از پرونده ضرب و شتم محیط بانان پارک در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
ملی کرخه و آزادی زودهنگام ضاربان

چرخش استراتژیک واشینگتن و اعطای مجوز تولید 
موشک پاتریوت در اوکراین

گزارش «شرق» از پیچیده ترشدن فضای مذاکرات
 در پی معادلات تنگه هرمز

در حاشیه داستان «بهار آبی کاتماندو» 
از شهرنوش پارسی پور

شکارچی اصلی فراری است

ستم جنسیتیوحشت  زدگان 

تنگنای تنگه

دستاورد راهبردی 
زلنسکی
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وقتی حذف و مساوی پایان کار است
نه آغاز دستاوردسازی
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